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این روزها که نــه، در طول ماه‎های 
اخیر، اغلب ما دچار تنش‎ها و شوک‎های 
فراوانی شده‎ایم و در حال از سرگذراندن 
بحران‎های عجیب و غریبی هستیم که 
ما را نســبت به آینده پیش روی خود و 
فرزندان‎مان نگران و حتی نا امید کرده 
است.  معضلات و بحران‎های اجتماعی 
اخیر، از هر بعد که به آن نگاه کنیم، صبر 
و توان و تحمل را از اغلب ما گرفته است. 
تقریبا در تمام زمینه‎هــای اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و به‎خصوص اخلاقی، 
کم آورده ایم. بگذارید به صراحت بگوییم 
که دچار نوعی رخوت و سکون و کسالت 
حاصل از احســاس از دســت‎رفتگی و 
تمام‎شــدگی، شــده‎ایم.  شوک‎های 
اقتصادی اخیر، بیکاری و گرانی، هر طور 
که حساب کنید، موجب  به‎وجود آمدن 
شکاف‎های عمیق بین »مردم با دولت« و 
»مردم با مردم« شده است.    در این میان، 
واکنش‎های مختلفی از مردم عادی و نیز 
مســئولین دیده می‎شود که هیچ‎کدام 
توان حل کردن و حتی تسکین، ندارند. 
نهایت نظری که مسئولان می‎دهند این 
است که »خودمان انتخاب کرده‎ایم« و 
»خودمان رای داده‎ایم«، پس باید تحمل 
کنیم. اما پرسش اساسیِ خیلی نامربوط 

به این مبحث، که نمی‎توان از آن گذشت 
این است که چه‎طور ملتی حاضر شده 
است به این‎همه مشکل و بی‎مسئولیتی 
و بی‎مبالاتی و عدم توانایی در مدیریت، 
رای بدهد؟! کدام‎یــک از ما ایرانی‎های 
»ترســناک«! به معضلات اقتصادی و 
انزوای اجتماعی و سیاسی رای داده‎ایم؟! 

کِی این اتفاق افتاده است؟! بماند.
یک نامه ترسناک!

خوبی یا بدی شبکه‌های اجتماعی این 
است که آدم خیلی زود، از همه‌چیز با خبر 
می‌شــود و نامه‌ها، خیلی زودتر از آن‌که 
خورشــید طلوع کند، به خانه‌های‌مان 
می‌رسند و باز شده و نشده، حال و روزمان 
را به هم می‌ریزنــد.  گاهی هم البته خود 
نامه، چندان مهم نیســت و خیلی آدم را 
اذیت نمی‌کند، اما جواب‌هایی که به این 
نامه داده می‌شود، آزاردهنده‌اند و عجیب 
حال آدم را بد می‌کنند.   یک نفر چند روز 
پیش نوشــته که از ایرانی‌ها می‌ترسد، و 
برای این ترســیدنش، هزار و یک دلیل 
مســتند هم آورده، او، یعنی نویســنده 
نامــه، به‌عنوان یک ایرانــی که حق رای 
دارد، حق حرف زدن نوشــتن هم دارد و 
طبعا از این حق خود استفاده کرده است 
تا بگوید که حالش خوب نیست. خواسته 
اســت با این نامه، به جامعه‌ای که در آن 
زندگی می‌کند و به مسئولان آن، تنلگری 
بزند که »هی حواس‌تان به مردم هست؛ 
مردم به هم ریخته‌انــد... یک جور دیگر 

شده‌اند.«  اما عده‌ای در جوابش، چیزهایی 
نوشــته‌اند که از نامه او بیشتر ترسناک 
اســت و دل آدم را خالی می‌کند. همین 
نامه‌هایی که این‌طور سریع و بی حساب 
و کتاب، و شتاب‌زده، رد و بدل می‌شوند، 
خیلی خوب ثابت می‌کنند که ما چه‌قدر 
هیجانی هستیم و منتظریم تلنگری به 
ما بخورد تا فریادمان به آسمان برود. ما، از 
این‌که از خودمان، به‌عنوان ایرانی، انتقاد 
کنیم یا به عنوان ایرانی انتقاد بشــویم، 
می‌ترسیم. این است که ترسناک است. این 
نامه‌هایی که در پاسخ این آدم نوشته شده، 
ترسناک‌ترند. این‌هایی که از خود نویسنده 
پرسیده‌اند آیا از خودت نمی‌ترسی؛ چون 
خودت هم ایرانی هستی؟ نامه‌هایی که 
از این آدم »ایرانی‌ترس« پرسیده‌اند که 
به چه حقی ملت ما را با بلاد کفر مقایسه 
کرده که توانسته‌اند به‌طور خودجوش، 
بحران‌های اجتماعی‌شان را کنترل کنند 

و گوشت تن هم را نخورند. 
اما داستان چیست؟

آیا ما ترسناکیم؟
با یک حساب سرانگشتی می‌شود 
ثابت کرد که هم ترسناکیم و هم ترسناک 
نیستیم. اما به هر حال مسئله »ترس« 
وجود دارد. ترس در حال و هوای زندگی 

ما پرسه می‌زند. پس برویم به سراغش! 
 نامه از رفتارهای ناهنجاری می گوید 
که در بحران‌های مختلف از ما ســرزده 
اســت. از ما، یعنی از همین ما ایرانی‌ها، 

نان را گــران کرده‌ایم، نرخ تاکســی را 
گران کرده‌ایم، احتکار کرده‌ایم، و از هر 
جا که توانسته‌ایم و امکانش بوده دست 
روی گلوی هم گذاشــته‌ایم و به جای 
همگرایی و همدلی، به منافع آنی خود 
و بیرون کشیدن رخت و پخت خویش 
از غائله اندیشیده‌ایم. سوالی که از پس 
این نامه، چشمک می‌زند این است که 
خوب، گران بشــود، اما آیا گران‌شدن، 
ناپیدا شدن، احتکار کردن، حد و مرزی 
ندارد؟ آیا برای این مشکلات، هیچ نقطه و 
آستانه مشخصی وجود ندارد که بگوییم 
که خوب گران شده، ولی در همین حد؟! 
پرســش اصلی نهفته در این نامه، که 
بیشتر به‌صورت رنج‌نامه نوشته شده این 
است که ملت، چرا حواس‌مان به همدیگر 
نیســت و تا تقی به توقــی می‌خورد، 
می‌چســبیم از خِر هم و کمی تحمل 
نمی‌کنیم. کمی منتظر نمی‌مانیم. کمی 

نمی‌ایستیم و تا ده نمی‌شماریم؟

ما تا چه حد یکپارچه‌ایم؟
دکتر عزت‌الله ســام آرام، اســتاد 
دانشــگاه و جامعه‌شناس معتقد است: 
» طبق نظریات جامعه‌شناســی، افراد 
در درون ســاختارهاي اجتماعــي و 
ارتباطات قرار دارنــد و يكفيت زندگي 
و عملكرد خوب در زندگي، بر ســامت 
رواني موثر است  و نحوه برخورد با تكاليف 
و چالش‌هــاي اجتماعي  تعيين كننده 
رفتارهای مدنی‎انــد. کیفیت زندگی 
و عملکرد شــخصی افراد با معيارهاي 
اجتماعي‌شــان ارزشي‌ابي می‌شود و 
ســامت اجتماعي، دربرگيرنده اجزا 
و مؤلفه‌هايي اســت كه روي هم رفته 
مشــخص می‌کند که آيا فرد از يكفيت 
زندگي مناسبي برخوردار هست يا نه و 
به چه ميزاني؟« دکتر سام آرام در رابطه با 
شاخص‌های سلامت اجتماعی، به چند 
مولفه بسیار مهم اشاره می‌کند و توضیح 
می‌دهد که با معیارسنجی در مورد همین 
شاخصه‌هاست که می‌توانیم به آسانی 
به میزان ســامت و تعامل، و همگرایی 
اجتماعی افراد جامعه خودمان پی ببریم. 
اولین موردی کــه در هر بحرانی در 
رفتار مردم به چشــم می‌خورد و مورد 
سنجش قرار می‌گیرد، میزان »انسجام 
و همبستگی اجتماعی« مردم در رابطه 
با دولت و با یکدیگر است؛ اینك‌ه اجتماع 
قابل فهم، منطقــی و قابل پیش‌بینی 
است. و مردم  به جامعه خود علاقه‌مندند 
و می‌خواهند مشکلات مربوط به آن‌را 
درک کنند. افراد ســالم و اجتماعی، در 
مقابل دسیسه‌های اجتماعی مراقب و 
هوشیارهستند و احساس می‌کنند که 
می‌توانند آن‌چه را که در اطراف‌شــان 
رخ می‌دهد بفهمند. اما این علاقه‌مندی 
و فهم و درک، زمانــی اتفاق می‌افتد که 
مسائل اجتماع، تا حد امکان شفاف باشد 
و مردم به‌عنوان عناصر اصلی یک جامعه، 
واقعا بدانند که ریشه اتفاقات جامعه‌ای 
که در آن زندگی می‌کنند چه معادلات 
و هنجارهــای خاصی اســت و از نقش 
دولت‌مردانی که به آن‌ها رای داده‌اند و 
از نقش خود به‌عنوان مردم، آگاه باشند. 
در صورت آگاهی از این نقش‌های دوگانه 
و دوسویه است که می‌توان به انسجام و 
همبستگی مردم امید داشت و میزان و 

کیفیت آن‌را پیش‌بینی کرد.
مورد دیگری کــه از پی انســجام 
اجتماعی مطرح می‌شود، »یکپارچگی 
اجتماعی« اســت. این جامعه‌شناس 
معتقد است که احساس بخشی از جامعه 
بودن، حس این که فرد به جامعه تعلق 
دارد و از سوی جامعه حمایت می‌شود 
از آن‌جا منشا می‌گیرد که مردم احساس 
کنند عنصر مشترکی بین آن‌ها و کسانی 
که واقعیت اجتماعی آن‌ها را می‌سازند 
وجود دارد. این‌که آن‌ها؛ همســایه‌ها و 
همشهری‌های‌شــان، منافع و لاجرم 

اهداف مشــترکی دارند و می‌توانند در 
کنار هم در تامین ایــن منافع و اهداف، 
به‌صورت یکپارچه، تعامل داشته باشند. 
امــا ایــن تعامــل و احســاس 
یکپارچگــی، خود از احســاس عمیق 
»پذیرش«، برمی‌خیزد. دکتر سام آرام 
می‌گوید:»داشتن گرایش‌های مثبت 
نسبت به افراد، تصدیق كردن دیگران و 
پذیرفتن افراد علی‌رغم برخی رفتارهای 
سردرگمك‌ننده و پیچیده آن‌ها، یعنی 
پذیرش! پذیرش اجتماعی وقتی اتفاق 
می‌افتد که فرد آموخته باشــد »خود« 
را بپذیرد. »خودپذیری« هم ارزشــی 
است که از ســوی اجتماع، به فرد داده 
می‌شود و یکی از ابعاد سلامت روان است. 
در پذیرش خود، فــرد نگرش مثبت و 
احساس خوبی در مورد خود و زندگی‌اش 
دارد و با وجود ضعف‌ها و ناتوانی‌هایش، 
همه جنبه‌های خــود را می‌پذیرد. در 
پذیرش اجتماعی، فرد اجتماع و مردم 
آن‌را با همه نقص‌ها و جنبه‌های مثبت و 
منفی باور دارد و می‌پذیرد. اگرفرد، خود 
را عضو حیاتی اجتماع  بداند و فکر کند 
چیز ارزشمندی برای عرضه به دنیا دارد، 
احساس دوست داشته شدن می‌کند، در 
دنیایی که صرفا به دلیل انسان‌بودنش، 

برای او ارزش قائل است.
سقف وطن، از سقف خانه‌مان 

بلندتر است!
دکتر سام آرام می‌گوید هر دو طرفی 
که نامه می‌نویســند؛ چه آن کس که 
نســبت به رفتار همشــهری‌هایش، 
اعتراض دارد و از آن‌ها می‌ترسد ونگران 
رفتار آن‌ها درشرایط بحرانی‌تر است، 
چــه آن‌هایی که برای این فرد پاســخ 
می‌نویسند و خود او را ترسناک خطاب 
می‌کنند یا از او گلــه می‌کنند، درواقع 
همه، ترسیده‌اند. همه ما دچار التهاب 
و نگرانی هســتیم و در این مورد، نه با 
تخریب و زیر ســوال بردن و احساس 
اهانت کردن، بلکه بــا درک متقابل و 
پذیرندگی است که می‌توانیم وارد یک 
گفت‌وگوی مدنی شده و با چالش‌های 
موجود روبه‌رو شویم و یک راه برون‌رفت 
جمعی پیدا کنیم. درست است که ما 
در خانه‌های جدا از هم و زیر سقف‌های 
شــخصی زندگی می‌کنیم، اما سقف 

وطن، بلندتر و متعلق به همه ماست.   

بررسی یک واقعیت دردناک؛ ما هم ترسناکیم و هم می‌ترسیم!

چرا همبستگی اجتماعی نداریم؟
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یک ماه شبکه‌های اجتماعی را 
ترک کنید

انجمن سلطنتی ســامت عمومی بریتانیا 
از کاربران شــبکه اجتماعی خواسته که در ماه 
جاری میلادی )سپتامبر( کمتر در شبکه‌های 

اجتماعی وقت بگذرانند.
 مخاطــب ایــن کمپیــن که »ســپتامبر 
 Scroll Free بدون شــبکه‌های اجتماعی
September« نام دارد، کاربران شبکه‌های 
اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و 
اسنپ چت است. کارشناسان این انجمن معتقد 
هســتند که دوری از این شبکه‌های اجتماعی 
باعث بهبود کیفیت خواب، روابط انســان‌ها و 

حس سلامت و خوشی می‌شود.
    

 تکلیف بازداشتی‌های 
محیط‌زیستی را مشخص کنید

عیســی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست ایران خواست تا تکلیف فعالان‌ 

محیط زیستی بازداشت شده را مشخص شود.
آقای کلانتری اضافه کــرد: »ما از قول وزیر 
اطلاعات گفتیم که این افراد جاسوس نیستند و 
وزیر اطلاعات تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس 
بودن افراد اســت که در این زمینه هم به‌طور 
رســمی اعلام کرده کــه این افراد جاســوس 
نیستند.« رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
تاکید کرد که قرار بوده درباره این بازداشتی‌ها تا 
پایان تابستان تعیین تکلیف شود اما این افراد 

هنوز دادگاهی نشده‌اند.
    

نگرانی وزارت بهداشت از 
مناسب نبودن سیستم فاضلاب

معاون بهداشت وزیر بهداشت ایران با اشاره 
به مناسب نبودن سیســتم تصفیه فاضلاب در 
کشــور، گفت که با توجه به خشک‌سالی فعلی 
و پایین آمدن ســطح آب، اگــر فاضلاب‌ها به 
رودخانه‌ها ریخته شــوند، غلظت مواد آلاینده 
افزایش می‌یابد و امنیت آب به‌شــدت به خطر 

می‌افتد.  
علیرضا رئیســی اضافه کرد: »بــا توجه به 
کاهش سطح این آب‌ها و هم‌چنین فرسودگی 
شبکه انتقال آب، ســوراخ‌هایی در این مسیر 
وجود دارد؛ به همین دلیــل هنگام قطعی آب 
با توجه به این‌که با اســتفاده از پمپ، این آبها 
بیرون کشیده می‌شود، آب بیرون رفته از لوله‌ها 
با فاضلاب آلوده شــده و به داخل سیســتم بر 
می‌گردد که این موضوع می‌تواند مشــکلات 

زیادی را برای مردم ایجاد کند.«
    

خشونت خانگی و سالمندآزاری 
سرآمدآسیب‌های اجتماعی

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان 
بهزیســتی ایران اعلام کرد: »خشــونت‌های 
خانگی، ســالمندآزاری و خودکشی بیشترین 
آمار آسیب‌های اجتماعی را به خود اختصاص 

داده است.«  
رضا جعفری هم‌چنین از شهروندان خواست 
تا در صورت مشاهده خشــونت با شماره ۱۲۳ 
تماس بگیرند و افزود: »نمی‌تــوان در هر خانه 
یک نیرو گذاشــت تا اگر خشونت، خودکشی و 
یا اتفاقی درحال وقوع بود را گزارش کند، اما اگر 
همه مردم احساس مسئولیت کرده و با بهزیستی 
همکاری کنند می‌توانیم به اهداف خود برسیم و 

به کاهش آسیب‌ها کمک کنیم.«

یک نفر چند روز پیش نوشته که از ایرانی‌ها می‌ترسد، و برای این ترسیدنش، هزار و یک دلیل مستند هم آورده، او، 
یعنی نویسنده نامه، به‌عنوان یک ایرانی که حق رای دارد، حق حرف زدن نوشتن هم دارد و طبعا از این حق خود استفاده 

کرده است تا بگوید که حالش خوب نیست. خواسته است با این نامه، به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند و به مسئولان آن، 
تنلگری بزند که »هی حواس‌تان به مردم هست؛ مردم به هم ریخته‌اند... یک جور دیگر شده‌اند.«

از گوشه و کنار

پرسش اساسیِ خیلی 
نامربوط به این مبحث، که 
نمی‎توان از آن گذشت 

این است که چه‎طور ملتی 
حاضر شده است به این‎همه 
مشکل و بی‎مسئولیتی و 
بی‎مبالاتی و عدم توانایی 
در مدیریت، رای بدهد؟!

آیا گران‌شدن، ناپیدا شدن، 
احتکار کردن، حد و مرزی 

ندارد؟ آیا برای این مشکلات، 
هیچ نقطه و آستانه مشخصی 

وجود ندارد که بگوییم که 
خوب گران شده، ولی در 

همین حد؟!

یادداشت

آسیه ویسی 

یک خاطره کوچک!
یک دوستی داشتیم که نویسنده بود و هر از گاهی کتابی 
چاپ می‌کرد. این دوست ما، دختری داشت که به‌شدت به 
کارهای مادرش علاقه‌مند بــود و به او افتخار می‌کرد و مدام 
در بین دوستان و همکلاسی‌هایش، پزُ مادر نویسنده‌اش را 
می‌داد.  یک روز که این دوســت ما، در حال تمیز کردن اتاق 
دخترش بود، در قفســه کتاب‌های دختر دبیرستانی‌اش، 
با مورد جالبی مواجه می‌شــود؛ دخترش، نام مادر را با تیغ 
و به صورت ناشــیانه‌ای از روی کتاب‌های مادر تراشیده و با 
حروف‌برگردان، اســم و فامیل خودش را به عنوان نویسنده 
روی کتاب‌ها نوشــته بود. این دوست نویسنده ما می‌گوید: 
اول به‌شدت خنده‌ام گرفت و چون در خانه تنها بودم، بلندبلند 
خندیدم. خنده‌ای که نمی‌توانستم کنترلش کنم. برایم هم 
عجیب بود و هم سوال که دخترم، تا چه حد به نویسنده شدن 
علاقه دارد، در حالی‌که تقریبا استعدادی در این زمینه ندارد 

و بیشتر به نقاشی گرایش دارد و حتی به کلاس‌های آموزشی 
مختلف هم می‌رود تا در آینده نقاش بزرگی بشود. اما جالب 
بود که به جای اسم من، روی کتاب‌هایم، اسم خودش را نوشته 
بود. می‌دانم که چه رویاها وآرزوهای بزرگی او را واداشته بود 
که این کار را بکند. من هرگز در این باره با او صحبت نکردم. 

بعدها هم دیگر آن کتاب‌ها را ندیدم. 
یک خاطره بزرگ!

یک همکلاسی در دانشــگاه ادبیات داشتیم که بسیار با 
استعداد بود؛ هم در سرودن شــعر و هم در نوشتن داستان. 
ضمن این‌که در کار پژوهش و نوشــتن مقاله‌های علمی هم 
ید طولایی داشــت. خوب خیلی طبیعی اســت که چنین 
دانشجویی مورد توجه اغلب اساتید باشد. اما نکته مهم این 
توجه در این است که بعدها متوجه شدیم سه کتاب مهمی که 
یکی از استادان آن زمان ما، به نام خودش چاپ کرد، شاهکار 
همین همکلاسی ما بود؛ او برای نوشتن این کتاب‌ها، مبلغ 
ناچیزی گرفته بود، صرفا برای این‌که نیاز مالی داشت و آن‌قدر 
هم مشهور نبود که بتواند کتابی به نام خودش چاپ کند. وقتی 

موضوع را از خودش پرسیدیم با اکراه و کمی شرمندگی گفت 
مهم این است که آن کتاب‌ها به دست خواننده رسیده و چه 

فرقی می‌کند که چه کسی آن‌ها را نوشته باشد!
یک خاطره بزرگ‌تر!

این خاطره برمی‌گردد به حدود بیست سال پیش که یکی 
از مسئولین بلندپایه، ناگهان به چاپ کتاب علاقه پیدا کرد. اما 
نه توان ادبی و نه سواد لازم را داشت و نه به گفته خودش، وقت 
چندانی برای تحقیق و پژوهش، این مقام عالی‌رتبه، که عشق 
کتاب داشتن، نفسش را بریده بود، فرد با استعداد و توانمندی 
را استخدام کرد تا با مطالعه و پژوهش در زمینه مورد علاقه 
مقام مسئول، کتاب‌هایی به نام او بنویسد.و این داستان هنوز 
ادامه دارد. یعنی هنوز این مقام عالی در حال پژوهش و چاپ 

کتاب است!
حالا شما یقه کی را می‌گیری؟!

این روزها، اغلــب آن‌هایی که روزگاری کار ســینمایی 
کرده‌اند؛ حالا یــا بازیگر بوده‌اند و عمر بازیگری‌شــان تمام 
شده، یا کارگردان بوده‌اند و کارشــان از رونق افتاده، یا به هر 
دلیل موجه یا ناموجهی، با استعداد یا بی‌استعداد، وارد حیطه 
هنرهای دیگر می‌شوند و ناخنکی هم به آن‌ها می‌زنند؛ شعر 
می‌گویند و چاپ می‌کنند، آواز می‌خوانند و سی‌دی بیرون 
می‌دهند، عکاسی می‌کنند و نمایشگاه می‌گذارند و حالا هم 

نقاشی می‌کنند و...

مشکل ما و آن‌ها، واقعا چیست؟ چرا هنری که در ذات‌مان 
داریم و به هر حال روزگاری در همان زمینه فعالیت کرده‌ایم، 
نمی‌تواند چندان ما را اقناع کند که با کیفیت پایین و حتی با 
توسل به جعل و تقلب و اســتخدام دیگران، وارد عرصه‌های 
هنری دیگر می‌شویم که افراد کارکشته و توانمندی در آن‌ها 
دارند، اما از قضای روزگار، وضع مالی‌شان به گونه‌ای نیست 

که بتوانند که هنر خود را به جامعه عرضه کنند؟
چگونه اســت که یک ســینماگر، یا یک مقام مسئول، 
به خودش جرات چنین جســارت‌هایی را به ساحت هنر و 
هنرمندان دیگر می‌دهد و باعث خشــم دیگــران و بدنامی 
خودش می‌شود؟ جالب این‌جاســت که همین افراد جاعل 
و متقلب، دست پیش را هم می‌گیرند و ادعا می‌کنند که این 
اثر هنری را آن‌ها قبلا آفریده‌اند و فرد مدعی است که از روی 

دست آن‌ها تقلب کرده است!
نتیجه غیر اخلاقی!

خلاصه که اگر »فیلم‌هایی که نساخته‌اید«، »ترانه‌هایی 
که نخوانده‌اید«، »شعرهایی که نسروده‌اید«، »کتاب‌هایی 
که ننوشــته‌اید« و ...، خیلی روی اعصاب‌تان است، نگران 
نباشید؛ همیشه عده‌ای هســتند که ناچارند و گاه حتی 
افتخار هم می‌کنند که گالری خودشــان، انتشــارات و 
چاپخانه‌شــان، و قلــم و استعدادشــان را در اختیارتان 

بگذارند. پس معطل چه هستید؟! 

حاشیه‌گردی در حوالی تقلب‌های هنری

کوچک، بزرگ، بزرگ‌تر!
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